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و رويکرد مردمي به مقوله حکومت و ) ع(امام علي

  خاستگاه آن
  ∗دكتر علي محسني

  
  اين نوشتار درصدد آن است تا بنيانهاي نظري و عملي مفهوم مردمسالاري            :چكيده

ديني به عنوان يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران و مفاهيم نويني كه در ادبيـات                
بدين . در سالهاي اخير مطرح شده را مورد بررسي قرار دهد         و گفتمان سياسي كشورمان     

 و نقـش  ها و لوازم تحقق مردمسالاري ديني نظير تعلق حكومـت بـه مـردم           منظور مؤلفه 
بـه مثابـه    ) ع(مردم در انتخاب حاكمان با استناد به رهيافت حـضرت علـي             كننده    تعيين

خلال اين مباحـث  از  تا گردد  تجسم عيني قرآن و عصاره سنت نبوي تجزيه و تحليل مي          
  . تمايز مردمسالاري ديني با مردمسالاري ليبراليستي آشكار شودوجوه
  

  

                                              
   دانشگاه آزاد اسلامي قمعلوم سياسياستاديار  ∗

  حكومت، حاكميت، مشاركت، خلافت، بيعت:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 حاکميت را به دو     ءبسياري از متفکرين سياسي دربحث از مقوله حاکميت، سرمنشا        

تـوان آن را      در حاکميت نوع اول که مـي      . نمايند  گونه تئوکراسي و دموکراسي تقسيم مي     
گيريهـاي    ناميد، مـردم در تعيـين سرنوشـت خـود در فرآينـد تـصميم           خدامداري مطلق 

يابنـد و قـدرت و        سياسي و اجتماعي جايگاهي ندارند و تا حد جمادات تنـزل مقـام مـي              
در نوع دوم و به بيـان بهتـر         . باشد  حکومت به کمال و تمام و انحصاراً مختص به خدا مي          

يـت و قـدرت سياسـي و فعـال          انسان مداري مطلق، فقط مردم کانون و سرچشمه حاکم        
جمهـوري  .  تلقي گشته و خداوند و مذهب يکسره بـه حاشـيه رانـده شـده اسـت                 ءمايشا

اسلامي ايران به مثابه مولود انقلاب اسلامي با طرد اين افراط و آن تفـريط و بـا حـک و                     
" حکومت مردمسالاري دينـي   "اصلاح و تلفيق از آنها دکترين و الگوي نويني تحت عنوان            

براساس اين آمـوزه و در چـارچوب خـدامحوري و در راسـتاي              . نيان عرضه داشت  به جها 
 االله و   خليفـة گيري از آزادي و اختيار خدادادي به عنوان           حاکميت خداوند، انسانها با بهره    

يابند و سرنوشت خود را در        اشرف مخلوقات جايگاه و منزلت الهي و اصيل خود را باز مي           
گيـري سياسـي در ظـل و ذيـل حکومـت              گرد تصميم    فرا هاي گوناگون به ويژه در      عرصه

  . زنند منتخب خودشان رقم مي
آيد اين است که مباني نظـري و عملـي دکتـرين              سؤال اصلي پژوهشي که در پي مي      

 فرضيه و ادعاي اين پژوهش آن اسـت کـه ايـن             »حکومت مردمسالاري ديني چيست؟   «
دارد کـه آن  ) ع( ه و سيره امام علـي  نوع رويکرد به انسان، حکومت و دين ريشه در انديش         

به ديگـر سـخن     . است) ص(از آرا و عقايد و سنت و سيرة پيامبر گرامي اسلام          برآمده  نيز  
در شـرايطي  ) ص(که تداوم حکومت پيامبر اکرم) ع(حکومت حدود پنج ساله اميرمؤمنان   

نمـاي حکومـت مردمـسالاري دينـي      باشـد، الگـو و اسـوه تمـام        متفاوت و بس دشوار مي    
تـرين و     دمـوکرات ) ع( اي حکـوت حـضرت علـي        بر پايه چنين نظريـه    . گردد  محسوب مي 

  .آيد ترين حکومت جهاني به شمار مي مردمي
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ايـن مقالـه متکفّـل    . واجد دو رکن و وجه الهي و مردمي اسـت    ) ع(حکومت امام علي  
ار با استناد به افکـار و رفت ـ      ) ع(تبيين و تحليل اجمالي وجه مردمي حکومت اميرمؤمنان         

رکـن  . ناپذيري با يکـديگر دارنـد       اين دو رکن رابطه تنگاتنگ و تفکيک      . آن حضرت است  
اساسـاً تمـامي   . برگرفته و معلول جنبه الهي آن اسـت     ) ع( علي  مردمي زمامداري حضرت  

هاي حيات فردي و اجتماعي صبغه        در کليه شؤون عرصه   ) ع(حرکات و سکنات امام علي    
و عـشق و علاقـه آن       ) ع(لـت انـسانها نـزد اميرمؤمنـان       کرامت و منز  . خالصانه الهي دارد  

  .گاه مسئوليت الهي و عشق به خالق است حضرت به مخلوقات، ترجمان و تجلي
  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
يعـي  مردم از قـدر و منزلـت و جايگـاه رف          ) ع(از چنين منظري در حکومت امام علي      

از اين رو است که با عـدم اسـتقبال          . نمايند  اي را ايفا مي     کننده  برخوردارند و نقش تعيين   
کند و با خواسـت و اراده مـردم زمـام             مردم، صحنه حکومت و قدرت سياسي را ترک مي        

. نمايـد  گاه خود را به اجبار و اکراه بر مردم تحميـل نمـي   گيرد و هيچ امور را به دست مي    
نظير مـردم در شـکل        با مشارکت گسترده و اصرار و اشتياق بي       ) ع(ؤمنانزمامداري اميرم 

 عام و در مسجد و توام با انتخابي         ءبيعت همگاني و رأي اکثريت و آزادانه آن هم در ملا          
  .گيرد شکل ميحجت آگاهانه و با درايت و بعد از اتمام 

دين حکومـت    مردمي حکومت از مميزات بنيا     ءامتناع الهي از اخذ قدرت جهت ابتنا      
حکومـت بـه مثابـه    ) ع(در انديشه سياسي اميرمؤمنان. آيد به حساب مي ) ع( حضرت علي 

به منظور کاوش رکن مردمـي حکومـت امـام          . تجلي حاکميت خدا متعلق به مردم است      
را امعان نظر قـرار     ) ع(  علي  اي خاص آرا عقايد و عملکرد حضرت        علي اين نوشتار از زاويه    

اي نظريات آن حضرت پيرامون حکومت را که حاوي صبغه      ه   مولفه داده و صرفاً بخشي از    
و جنبه مردمي است تا حدودي برجسته کرده و به تتبع  و تفحـص آن همـت گماشـته                    

هـاي قرآنـي و    ريـشه ) ع(ضمناً به منظور تعميق شناخت ديـدگاههاي اميرمؤمنـان   . است
ار گرفتـه تـا در هـر        به صورت اجمالي مـورد بررسـي قـر        ) ع(نبوي بنيانهاي تفکرات امام   

و ) ص(مبحث يک ارتباط و نظم منطقي ميان مشترکات رهيافتهاي قرآن، پيـامبر اکـرم             
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در اين چارچوب ابتـدا بـه تبيـين علمـي تفکيـک مفـاهيم               . ايجاد گردد ) ع(حضرت علي 
گـاه    حکومـت مـردم جلـوه     "حکومت و حاکميت و رابطه آنهـا بـا يکـديگر تحـت عنـوان                

اهميت و ضرورت حکومت براي جوامع بشري از منظر امام    . پرداخته است " حاکميت خدا 
بررسي علل تعلق حکومت بـه مـردم و         . دهد  مطالب قسمت بعدي را تشکيل مي     ) ع(علي

حکومت محـور مطالـب بخـشهاي    مردمي  ـهمچنين تشريح خصلت دوگانه امانت الهي  
به ) ع(ام علي بخش اخير به کنکاش نقش و تأثير مردم در اقبال و ادبار ام            . باشد  ديگر مي 

در هر يک از اين بخشها جهت اتقان علمي و مـستدل سـاختن              . حکومت اختصاص دارد  
و ) ع(و خصوصاً اميرمؤمنان  ) ص(مدعيات تحقيق به آيات و روايات متعدد از پيامبر اکرم         

  .رفتار و شيوه عمل و سخنان آن حضرت استناد شده است
  
  گاه حاکميت خدا  حکومت مردم جلوه.١

قطه عزيمت اين نوشتار و يک بحث بنيادين تذکر اين نکته ظريف ضروري             به مثابه ن  
خلط ايـن دو مقولـه بـا يکـديگر و     . است که ميان حکومت و حاکميت تفاوت وجود دارد    

عدم تفطن بـه ايـن نکتـه اساسـي در مباحـث پيرامـون حکومـت موجـد اعوجاجـات و                      
  .گردد ين زمينه مشاهده ميها در ا اي از پژوهش اي که در پاره انحرافاتي است، نقيصه

تـرين وجـه تـشريح        بيني توحيدي بويژه اسلامي که در آن توحيد به خالص           در جهان 
اي  قدرت برتـر فرمانـدهي و امکـان اعمـال اراده    "شده، حاکميت به معناي برخورداري از      

منحصراً و مطلقاً متعلق بـه خداونـد، خـالق    ) ٧٢، ص ١٣٧٩قاضي، ("هاي ديگر   فوق اراده 
" حکم"آيات متعدد مشتمل بر واژه . ست و در اين خصوص شريک و رقيبي ندارد      هستي ا 

که به معناي حاکميت به کار رفته نظير آيات ذيل مبين اين واقعيت است که حاکميـت                 
 ـ. "باشـد   و کسي واجد چنين حقي نمـي      اصيل حق ويژه خداوند سبحان است و جز ا         هُ الال

انعـام، آيـه   "(. مخـصوص او اسـت  يدانيد که حکم و داور بـالحُکْمْ و هُوَ اَسْرَعُ الحاسِبْين  
حکم تنها از آن خداست و امـر        " إنِ الْحُکْمَ الاّ لِلهْ أَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُ واْ اِلاّ إِيّاهْ         "و همچنين    ")٦٢

  )٤٠يوسف، آيه "( .کرده جز او را عبادت نکنيد
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 بـه معنـاي     اين حاکميت انحصاري و مطلق الهي در روي زمين به شکل حکومت که            
وسيع کلمه شامل رهبري و ارگانها و و نهادهايي که عملاً سررشته فرماندهي را در يـک                 

به بيان ديگر حکومت به مفهـوم کلـي کـه      . يابد  کشور به دست دارند، تبلور و عينيت مي       
نمايانگر اجراي اقتدار عمومي توسط حاکم است همان حاکميت به جريان افتاده و عامل              

  )١٠٦-١٠٧قاضي، صص( ".شدبا اجراي آن مي
خداوند بر مبناي مشيت حکيمانه خود امانت آزادي و اختيار را به انسانها بـه عنـوان                 

 وَ اْلاَرضِ و الْجِبـالِ      عَلَـي الـسَّمواتِ    نَـةَ مااََاِنّا عَرَضْنَا الْ  : : تاشرف مخلوقات عطا فرموده اس    
 همانا ما امانت را بر آسمانها و زمـين  ـلانسانْ  اها  أَنْ يَحْمِلْنَها و أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَنَفَاَبي

و کوه عرضه کرديم پس از حمل آن خودداري کردند و از آن بيمناک شدند و انسان آن                  
 خداوند حکومـت و امـارت را در ايـن فرآينـد بـه انـسانها                 )٧٢احزاب، آيه   (.را حمل کرد  

بنـابراين  . آنهـا باشـد   ار ب ـتاي براي تکامل و تعـالي و آزمـايش و اخ   سپرده است تا وسيله 
. گـردد  اي از حاکميت خداوند در روي زمين محسوب مـي        حکومت در مکتب اسلام جلوه    

تابـد،   گـران را برنمـي   بدين سبب است که چنين حکومتي استبداد، ظلـم و جـور سـلطه      
تواند به خصائص و فعاليتهاي انساني که تحت مديريت روح            همانگونه که روح انسان نمي    

منظور از حکومت مردم بر مردم حکومت عقول و         . د استبداد و ظلم و تعدي کند      قرار دار 
هـا،    وجدانهاي پاک بر مردم است نه زور، قدرت و خشونت مـردم و نـه تخـيلات، انگـاره                  

  )٣٠٤، ص ١٣٦٨، شهيدي(.پايه، نظريات شخصي و نظاير آنها تمايلات بي
عتـراض آنهـا بـه امـام        هاي خوارج متعصب و متـصلب کـه مبنـاي ا            فهمي  يکي از کج  

متعاقب قضيه حکميت تحميلي بـه آن حـضرت در جنـگ صـفين شـد همـين                  ) ع(علي
بـين    در پاسخ خـوارج کوتـه     ) ع(اميرمؤمنان. يکسان تلقي کردن حکومت و حاکميت بود      

 حکومـت را از حاکميـت   ،ضمن مرزبندي بين اين دو موضوع جهت اصلاح انحـراف آنهـا           
ق و مربوط به مردم و انتخاب آنـان معرفـي نمـود و در               متمايز ساخته و آن را امري متعل      

را سر داده و حکم يعنـي حاکميـت را بـه معنـاي       " هلّ لِ لاّ اِ مَکْلا حْ "پاسخ خوارج که شعار     
  الاّة لا اِمْـرَ  يَقُولُونَءِلاهوْهِ و لکن     لِلّ هُ لا حُکْمَ اِلاّ   نَعَمْ اِنّ : گرفتند، فرمود   کار مي ه  حکومت ب 

آري درست است کـه حکمـي جـز بـراي خـدا             [  فاجِرٍ رٍّ اَوْ ناسِ مِنْ اَميرٍ بِ    لِلّ  لابُدَّ هْهِ و اِنّ  لِلّ
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جـز مخـصوص خـدا نيـست در         ) حکومتي(گويند هيچ امارت    مي) خوارج( نيست اما آنها  
  )٣٩شهيدي، ص (] مير هستند خواه نيکوکار يا بدکارکه مردم ناگزير به داشتن ا حالي

بست، بحران و تـضاد        آنان را به ورطة بن      وريک خوارج، اين اعوجاج فکري و التقاط تئ     
آنان از يک سو به لحاظ نظري عقيده داشتند که حکومـت از آن  . بين نظر و عمل کشاند 

اي جـز پـذيرش       خداست و حاکم تنها خداوند است و از سوي ديگر در عرصه عمل چاره             
 خـاطر    بـدين . ديدنـد  شخصي به رياست خود براي انجام و انسجام و ساماندهي امور نمي           

وقتي در جلسه سران خوارج مسئله رهبري مطرح گشت چند تن از آنان تعيين رهبـر و                 
 بن ةحرقوص بن زهير، حمز.  و مغاير با مرام و مسلک خويش اعلام کردنديحاکم را مناف

سنان و شريح بن اوفي از پذيرش رياست سرباز زدند و عبداالله بن وهـب کـه بـه پيامـد                     
دانست که اگر به واقعيـت    و مرام غيرمعقول خودشان واقف شده بود و مي        خطرناک تفکر   

ناپذير قبول حکومت و رهبري کسي در بين خود رضايت ندهنـد هـرج و مـرج و                اجتناب
اش   سازد، برخلاف اعتقاد و مسلک ادعايي خود آمادگي         آشفتگي امور آنها را مضمحل مي     

  )٣٠٨، ص ٢ ق، ج ١٣٧٨الحديد،  ابي(.را براي قبول رياست اعلام کرد
ال و حاکم حائز شـرايط   هنگام تبيين مميزات حکومت آرماني و ايده    ) ع(حضرت علي 

اَيُهَـا النَّـاسْ اِنَّ     : "انـد   مطلوب، تفکيک ميان حکومت و حاکميت را مطمح نظر قـرار داده           
 اي مردم سـزاوارترين شـخص   ـااللهِ فيهِ  عْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اََقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ اََأَمْرِ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الْ

به لحـاظ سياسـت،     (تواناترين مردم است بر آن    ...) خلافت، ولايت، حکومت و     (به اين امر  
شـهيدي،  ()".احکام خـدا  (و داناترين آنها است به امر     ) مديريت و اداره امور اجرايي جامعه     

 ـ         " امر" در اين کلام راهبردي واژه       )١٧٩ص   ي بـه معنـاي امـر       دو بـار بـه کـار رفتـه، اول
تـوان    از ايـن حـديث مـي      . اسـت ) حاکميـت (و دومي به معناي امر خـدا      ) حکومت(مردم

استنتاج کرد که هر گاه دو خصلت دانـاترين و توانـاترين در يـک فـرد جمـع گرديـد و                      
به مفهوم واقعي کلمه اعمال شود، مقام خلافت و ولايـت در            » شايسته سالاري «سيستم  

علم به احکام الهي موضوعي شرعي اسـت امـا          . رسد  ور مي بهترين شکل آن به منصه ظه     
از ايـن   . کنـد   توانايي ادارة امور مردم بر جامعه به تشخيص و تاييد مردم بستگي پيدا مي             



 

 

١٣٥   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

توان ادعا کرد که حکومت مطلوب و آرماني حاوي عناصر دوگانه مشروعيت الهي و     رو مي 
  )٥٣، ص ١٣٦١زرگان، اب( .مقبوليت مردمي است

  
   حکومت به مردم تعلق.٢

 ـ وَهُ ـ" خداوند متعال خلافت در زمين را به نوع انـسان محـول کـرده                 مْکُ ـلَعَذي جَ  الَّ
هاي خود در روي زمين قـرار داده           او کسي است که شما را جانشين       ـ ضِرْاَي الْ  فَ فَلائِخَ

مِنْ بَعْدِ الـذِّکِّر    وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي الزَّبوُرِِ      : " و وارث زمين شناخته است    ) ٣٩فاطر، آيه   ("است
نوشتيم کـه   ) تورات(زبور بعد از ذکر     ) کتاب( و ما در     «أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصّالِحُونْ    

خـدا از انـسانها     )١٠٥، آيـه    ءانبيا(." زمين خواهند شد  ) حکومت(بندگان صالح من وارث   
م مِنَ الأَرْضِ وَ اسْـتَعْمَرَکُم  هُوَ أَنْشَاَکُ: " خواسته که به آبادي و عمارت زمين همت گمارند  

تا در آن به آباداني     ) يا به شما نيرو داد    ( او شما را از زمين آفريده و از شما خواست          "فيِهَا  
 و در اين فرآيند از آزادي اراده بهره جويند و به انتخاب احسن و           )٦١هود، آيه   "(.بپردازيد

 مژده رستگاري بده "بِعُونَ اَحْسَنَهمِعُونَ الْقُولْ فَيَتَّفَبَّشِرْ عِبادِ اَلَذينَ يَستَ: اصلح اقدام ورزند  
  )١٧-١٨زمر، آيه (."کنند شنوند و از بهترين آن پيروي مي آن بندگان مرا که سخن را مي

اعمال خلافت و به ارث بردن زمين و نيل به هدف آباداني که در اين آيات ذکر شده                  
م همپـاي آبادسـازي زمـين حـق مدارانـه و            پذير است که مـرد      زماني براي انسانها امکان   

آبادسـازي  . عادلانه در آن حکومت کنند و به حيات اجتماعي خـود نظـم و نـسق دهنـد         
مستلزم تأسيس حکومت عادلانه است کما اينکه اجازه خلافت در زمين از ناحيه خداوند              

 فبـشر عبـاد الـذين     " آيـه . خود به خود بر مفهـوم اجـازه حکومـت عادلانـه دلالـت دارد              
کند که خداونـد در انـسان قـدرت ارزيـابي و              ثابت مي " يستمعون القول فيتبعون احسنه   

انتخاب را تعبيه نموده و عملکرد و اقدام انسان که برخاسته از سنجش و انتخاب آگاهانه                
باشد اعتبار دارد، فراتر از آن به کساني که چنين انتخابي را شيوه و معيار عمل خود قرار        

  .داده است) تگاريرس(دهند مژده مي
در هر حال اگر، حکومت با روش عادلانه را حق طبيعي و خـدادادي انـسانها بـدانيم                  

در .  سهيم باشندايداي در ادارة آن ب لاجرم اين مطلب را بايد بپذيريم که مردم هر جامعه



 .۱دانش سياسي شماره/ ١٣٦ 

اين صورت انتخاب حکام توسط مردم چيزي غيـر از اعمـال ايـن حـق مـشروع نبـوده و         
  .شالوده انتخاب مردم بنا گردد حکومتي مشروع و مقبول اسلام استحکومتي که بر 

آل آن است که مردم کـسي رابـه رهبـري و              همانگونه که قبلاً بيان گرديد حالت ايده      
زعامت خود برگزينند که علاوه بر شايستگي و توانايي اداره امور انسانها و برخـورداري از                

ترين مسلمانان باشد  کام و قوانين الهي و متقيترين و اعلم به اح علم مديريت کشور، آگاه  
  .تا حکومت مردم در پرتو حاکميت خداوند واقع شود و امر مردم از امر الهي نشأت بگيرد

 ـ             اختيـار خـود انـسانها      ه  نيل به اين نقطه و ترکيب آرماني و اصيل بايستي آزادانه و ب
يرد و براي تحقـق آن      توان و جايز نيست که تصنعي صورت پذ         صورت پذيرد و هرگز نمي    

بدين معنا که تلاش شود اصـلح افـراد يعنـي           . به قوه قهريه و زور و خشونت متوسل شد        
ترين مسلمانان بدون آنکه مقبوليت عامه داشته و          ترين به دستورات شريعت و متقي       عالم

  .صلاحيت مديريت امور جامعه را دارا باشد با اکراه و اجبار به مردم تحميل گردد
کارگيري عقل و تأمل    ه  خواهد که انسان با آزادي و اختيار کامل و از راه ب             يخداوند م 

به حق روي آورد و ملتزم صواب باشد و اجبار بر ايمان آوردن و تحميل کردن دين و يـا                    
پسندد، زيـرا ايـن امـر بـا انـسانيت انـسان و                نوع خاصي از حکومت با زور و فشار را نمي         

) ص(خداونـد بـه پيـامبر اکـرم       .  داده منافـات دارد    خصائصي که خداوند به او اختـصاص      
وَ قُـلِ الْحَـقُّ مِـنْ    : " اي را بر کسي تحميل نکند دهد که حق را بگويد و عقيده     دستور مي 

اين حق از سوي پروردگارت است، هـر  .  و بگو« و مَنْ شاءَ فَلْيَکْفُر رَبِّکُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤمِنْ 
 اگر خداوند   )٢٩كهف، آيه   (." کسي که خواهد کفر ورزد     کسي که خواهد ايمان آورد و هر      

خواست انسان را در دنيا به داشتن ايمان مجبور کند، ما را به شکل و هيئـت ملائکـه      مي
کند    مي ءحکمت الهي اقتضا  . نمود  کرد و اراده، اختيار و آزادي را از او سلب مي            خلق مي 

اش را بـه کـار زنـد و مـسير و       و ارادهکه انسان آزاد و مختار باشد، عقلش را به کار گيرد       
بدين خاطر خداوند ايمان اجباري را در حـوزة تعـاليم پيـامبران قـرار               . راهش را برگزيند  

تَ تُکْـرِهُ النَّـاسَ حَتَّـي       نْاََ اَفَ اًنْ فِي الأَرْضِ کُلُّهُمْ جَميع    لَو شَآءَ رَبَُّکَ لأَمَنَ مَ    : نداده و فرموده  
خواسـت، تمـامي اهـل زمـين ايمـان             خداونـد بـا اراده حتمـي مـي          اگر -يَکُونُوا مُؤمِنْيِنْ 



 

 

١٣٧   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

پس آيا ) ولي اين خواستة خداوند نيست که مردم با اراده حتمي ايمان بياورند(آوردند مي
  )٩٩يونس، آيه(."داري تا اين که مؤمن شوند تو مردم را به اکراه وامي

ين روي زمين ايـن     اراده و مشيت خداوند در آفرينش انسان به عنوان خليفه و جانش           
چون .  بر او تحميل نشودءبود که هيچ عقيده و نظر و حکومت خاصي ولو به وسيلة انبيا        

اِنَّـا  : "ترين حقوق آدمـي، آزادي در انتخـاب عقيـده و راه و روش زنـدگاني اسـت                   اساسي
م چه سپاسگزار باشد و      ما او را به راه هدايت کردي       «هَدَيْناهُ السَّبيِلَ اِمَّا شَاکِراً وَ اِمَّا کَفُوراً        

 حال که اکراه و اجباري در ايمان آوردن نيست، به طريق اولي             )٣دهر، آيه   ("چه ناسپاس 
تحميل نوع خاصي از حکومت و يا حاکمي معين بر مـؤمنين و مـسلمانان کـه اصـول و                    

  .اند، مطرود است مباني اسلام را پذيرفته
بنـابراين چنانچـه خـالق      . تحاکميت مطلق و انحصاري متعلق به خداوند متعال اس ـ        

فرد يا افراد خاصي را به نص صـريح و          . باشد  جهان که داناترين و تواناترين موجودات مي      
به رهبري و خلافت نـصب و تعيـين کـرده باشـد حـق               ) ص(مشخصاً توسط پيامبر اکرم   
وَ مَـا کَـانَ     "شود و حکمراني و اطاعت او واجـب شـرعي اسـت               انتخاب از مردم ساقط مي    

 هيچ مرد و    « مِنْ اَمْرِهِمْ    ةٍُ إِذَا قَضَي االلهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَکُونَ لَهُمُ الخِيَرَ          مِنَةنَ وَ لاَمُؤ  لِمُؤْمِ
اش فرماني دهد آنها در پذيرش آن اختيـار   زني با ايمان را نرسد که چون خدا و فرستاده        

  )١٦احزاب، آيه (."داشته باشند
نقلي متعددي اين شيوه انتخاب به بيان بهتر انتـصاب          بر پايه دلايل و شواهد عقلي و        

اعمـال  ) ع(السلام و خـصوصاً حـضرت علـي         رهبري جامعه در خصوص ائمه اطهار عليهم      
به هشتاد ) ع(براي اثبات امامت حضرت علي" نهج الحق"علامه حلي در کتاب  . شده است 

ب مـشهور اهـل     و هشت مورد از قرآن استناد نموده است که بنابر احـاديثي کـه در کت ـ               
نقل شده است همه آن موارد نمايانگر ابعاد شخصيت حـضرت           ) ص(سنت از پيامبر اکرم   

نيز نود و چهار مورد ديگر از قرآن        " احقاق الحق "در کتاب   . باشد  و امامت وي مي   ) ع(علي
کريم به استناد سي و هفت کتاب معتبر از اهل تـسنن در اثبـات حـق ولايـت و امامـت        

علامه اميني نيز دههـا حـديث در ايـن          " الغدير"در کتاب   .  شده است  نقل) ع(اميرمؤمنان
  . معتبر اهل سنت آمده، بيان شده استيزمينه که عمدتاً در کتابها
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) ع(ولايت و زمامـداري پـس از خـود را حـق مـسلم حـضرت علـي                 ) ص(پيامبر اکرم 
ايد تنهـا   نم  توصيه مي ) ع(الوصف به جهت تعلق آن به مردم،به اميرمؤمنان         دانست، مع   مي

در صورتي که مردم راغب و راضي به رهبري آن حضرت بودند و به اجماع نظر رسـيدند                  
دست گيرد و براي دستيابي به حکومت مطلوب و آرماني يعني جمع            ه  زمام امورشان را ب   

مشروعيت و مقبوليت به هيچ وجه از ابزار زور و اجبار عليـه مـردم کـه در ايـن موضـوع           
و قـد کـان     :"فرمايـد   در اين زمينـه مـي     ) ع( حضرت علي .  ننمايد نفع هستند، استفاده    ذي

 امتي فان ولوک في عافيـه و  ءطالب لک ولا    ابن ابي ي: عهد الي عهدا فقال   ) ص(رسول االله 
 االله سيجعل  اجمعوا عليک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليک فدعهم و ما هم فيه فان

طالـب    پـسر ابـي   : ي کرده و فرموده بـود     مرا متعهد به پيمان   ) ص( رسول خدا  «لک مخرجا 
اگر به درستي و عافيت تو را ولي خود کردند و با رضايت دربارة              . ولايت امتم حق توست   

بـه اخـتلاف     گير و بپذير، اما اگر دربارة تـو         تو به وحدت نظر رسيدند، امرشان را به عهده        
وي تـو بـاز خواهـد    افتادند، آنان را به خواست خود واگذار زيـرا خـدا راه گشايـشي بـه ر      

  )٢١٨-٢١٩، صص ٥، ج ١٣٨٥المحمودي، (".کرد
در مناسبتي ديگر مـشابه چنـين وصـيتي را از زبـان             ) ع(در همين راستا اميرمومنان   

کند و آنگاه نهايت حزن و اندوه خود را با تعابيري دردنـاک بـه                 نقل مي ) ص(پيامبر اکرم 
 محروميت از حق مسلم الهي و گيري اجباري از منصب رهبري و حکمراني و         دنبال کناره 

ان اجتمعوا عليک فاصنع ما امرتک و       ): ص(قال لي رسول االله   : "نمايد  آشکار خود بيان مي   
الا فالصق کلکک بالارض، فلما تفرقوا عني جررت علـي المکـروه ذيلـي و اغـضيت علـي                   

 اگر مردمان بر تو:" به من فرمود) ص( رسول خدا «القدي جفني و الصقت بالارض کلکلي       
ام به جا آور و امرشان را به عهده گير، و گرنه خـود را                 گرد آمدند، آنچه به تو فرمان داده      

پس چون مردمان از گردم پراکنـده شـدند، بـه ناچـار             " آر و آنان را واگذار      به کناري فرود  
الحديد،  ابي("دست فرو هشتم و خار در چشم، ديده فرو بستم و خود را به کناري کشيدم      

  )٣٢٦، ص ٢٠ج 
اجات جخود نيز در مواضع و مواقع گوناگون با تکيه بر معيارها و احت            ) ع( حضرت علي 

نـد و رهنمودهـا و وصـاياي پيـامبر     وعقلي و منطقـي و نيـز براسـاس آيـات محکـم خدا             



 

 

١٣٩   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

را بـراي تـصدي     ) ص(حقانيت و اصلحيت خود و اهل بيت رسول گرامي اسلام         ) ص(اکرم
 از جمله در سخناني خطـاب بـه مهـاجران           .امر خلافت و حکومت به اثبات رسانده است       

فو االله يا معشر المهاجرين، لنحن احـق النـاس     : "ساعده فرمود   پس از ماجراي سقيفة بني    
الفقيـه فـي   به لانا اهل البيت و نحن احق بهذا الامر منکم، کان فينا القـاري لکتـاب االله،         

ع عـنهم الامـور الـسيئه،       ، المـداف  عيـة  المضطلع بـامرالر   ،العالم بسنن رسول االله   دين االله،   
 اي گروه مهاجران به خدا سـوگند کـه مـا بـه امـر                «القاسم بينهم بالسويه و االله انه لفينا      

حکومت از ديگران سزاوارتريم، زيـرا مـا اهـل بيـت پيـامبريم، مـا بـه ايـن امـر از شـما                         
 کننده کتاب خدا، فقيه در دين خدا، آگاه به سـنتهاي رسـول              سزاوارتريم مادام که قرائت   

کننده بيت المال بـه       خدا، قوي در کار رعيت، بازدارندة امور ناخوشايند از مردم و تقسيم           
  )١٥٨، ص ١ق، ج١٣٨٨قتيبه،   ابن(."مساوات ميان ايشان در ميان ماست

نيـز در   ) ع(اميرمؤمنـان ) ص(مشي و توصـيه رسـول اکـرم         با اين وجود به پيروي از خط      
بـر ايـن اسـا امـام     . دانست  حاکم را حق مردم ميمناسبتها و مواضع عديده انتخاب و تعيين   

هنگام بيعت مردم با آن حضرت در مسجد مدينه بر منبر رفـت و انتخـاب حـاکم و               ) ع(علي
تشکيل حکومت را حق انحصاري مردم اعلام نمود و اظهار کرد که تنها منتخب مردم حـق                 

 امرکم ليس لاحد فيه حق       و اذن ان هذا    ءايها الناس عن ملا   :"حکمراني بر آنها دارد و لاغير     
امر شماست هيچ کس جز آنکه شما او را امير خود           ) حکومت(اي مردم اين امر   « الا ما امرتم  

  )١٩٣-١٩٤،صص٣ق،ج١٣٨٥اثير، ابن (."گردانيد حق امارت و حکومت بر شما را ندارد
در پاسخ نامـه معاويـه بـه دنبـال قتـل عثمـان، آزادي مـردم را در                   ) ع( حضرت علي 

شناسد که بر آنها واجب اسـت قبـل از            ام و زمامدار، حکمي الهي و اسلامي مي       انتخاب ام 
فالواجب في حکم االله و حکم الاسلام علي المسلمين بعـد           : "هر عملي به آن اقدام نمايند     

ما يموت امامهم او يقتل ضالاً کان او مهتدياً مظلوماً کان او ظالمـاً حـلال الـدم او حـرام                     
و لايحدثوا حدثاً و لايقدموا يدا و لارجـلاً و لايبـدوا بـشي قبـل ان                 يعملوا عملاً   لاالدم ان   

 پس از مرگ يا کشته شدن پيشوا و حاکم در هر زمـان چـه بـر                  «يختار والا نفسهم اماماً   
حق بوده باشد يا بر باطل، چه ظالم بوده باشد يا مظلوم چه ريختن خونش حـلال بـوده                   

ت که هيچ عملي انجام ندهند و دست بکاري         باشد يا حرام، بر مسلمانان لازم و واجب اس        
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 .نبردند و گام در راهي نزنند و هيچ امري را شروع نکنند تا اينکه پيشوا انتخـاب نماينـد                  
  )١٨٢ ق، ص ١٤٠٠العامري، (

سالاري و اهليت نبوده با اين حال         با آنکه انتخاب خلفاي پيشين بر پاية نظام شايسته        
اي به معاويه     اي که در نامه     گذاشت به گونه     احترام مي  به رأي و انتخاب آنان    ) ع(امام علي 

جهت اخذ بيعت از وي به شيوه و رويه مردم در خصوص انتخاب خلفـاي قبلـي اسـتناد                   
بر اين باور بود که منتخب شوراي مهاجرين و انصار هر چنـد حـائز        ) ع(اميرمومنان. نمود

ست و همـه موظفنـد از       شرايط ضروري و اصلح نباشد، مورد رضايت و خشنودي خداوندا         
چنين حاکمي اطاعت کنند و با افرادي که از انتخاب و تصميم اکثريـت آنـان سـرپيچي                  

اِنَّهَُ بايَعنَي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعِوأَ اَبَاَبکْر وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَي           . "کنند بايد به شدت برخورد کرد     
لِلْغائبُ أَنْ يَرُدَّ وَ إنَّمَا الشُّورَي لِلْمُهاجِرِيْنَ       لااهِدِ أَنْ يَخُتارُ وَ     ما بَايَعُوهُمَّ عَلَيْهِ، فَلَم يَکُن لِلشَّ     

وَ الآنْصار، فَإنِ اجْتَمَعُوا عَلَي رَجُلٍ وَ سَمَّوهُ إِمَاماً کَانَ ذلِکَ لِلّهِ رضيً، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ                 
 خَرَجَ مِنْـهُ، فَـإنْ أَبَـي قَـاتَلوُهُ عَلَـي اتَّبَاعِـهِ غَيْـرَ سَـبِيلِ                 ٍ رَدُّوهُ إِلَي مَا   عَةخَاِرجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْ   

 مردمي که با ابوبکر و عمـر و عثمـان بيعـت کردنـد، هـم                 «أَلمُومِنيِنْ وَ وَلاَّهُ االلهُ مَا تَوَلَّي       
پس کسي که حاضر است نتواند ديگري را خليـف گيـرد، و             . بدانسان بيعت مرا پذيرفتند   

شور از آن مهاجران و انصار است، پس        .  نتواند کرده حاضران را نپذيرد     آن که غايب است   
اگـر  . اگر گرد مردي فراهم گرديدند و او را امام خود ناميدند خشنودي خـدا را خريدنـد                

کسي کار آنان را عيب گذارد يا بدعتي پديد آورد، او را به جمعي که از آن بـرون شـده،                     
و جـز بـه راه   ـ  که راهي ديگر را پذيرفته  ـيکار کنند  بازگردانند و اگر سرباز زد، با وي پ

گناه مخالفـت او و     . (مسلمانان رفت، و خدا در گردن او درآرد آن را که بر خود لازم دارد              
  )٢٧٤شهيدي، ص ).(اند در گردن او خواهد بود آنچه مسلمانان کرده

 اصرار   اقبال،زماني رهبري و خلافت را پذيرفت که با         ) ع(در عرصه عمل نيز امام علي     
همانگونه که بعداً تشريح خواهد شد درخواسـت و         . ناپذير مردم روبرو شد     و اشتياق وصف  

به لحاظ کمي و کيفي در طول ) ع(مشارکت مردم براي زمامداري و بيعت با حضرت علي
  )٢٢٩ و ١٣٧هاي  شهيدي، خطبه. (سابقه بود تاريخ بي
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. از اقـشار مختلـف مـشارکت داشـتند        در اين انتخاب تاريخي قريب به اتفاق مردم و          
حـضرت  . تر از همه آنکه اين حضور و مشارکت فعال و گسترده، آگاهانه و آزادانه بود       مهم
به هيچ وجه مايل نبود که مردم نسنجيده و عجولانه و فقط بر اساس احساسات               ) ع(علي

پـذيرفت و  لذا در بدو امر زمامداري بر آنـان را ن   . و عواطف خود با آن حضرت بيعت کنند       
آنها را به تفکر و تعمق بيشتر در نتايج و پيامدهاي عمل خود دعوت کرد تـا در صـورت                    

هاي اصلاحات بنيادين و اقدامات قاطعانه و انقلابـي آن            آمادگي براي استقبال از دشواري    
سرانجام پس از گذشته سـه روز و تـداوم اصـرار مـردم و اعـلام        . حضرت قدم پيش نهند   

بدين سبب  . آن حضرت بيعت را پذيرفت    ) ع(هاي امام علي    ت از برنامه  آمادگي براي حماي  
انديـشه     بيعت شما با من بي     « فَلْتَةًلَمْ تَکُنْ بَيْعَتُکُم إِيَّايَ     : "فرمايد  است که آن حضرت مي    

  )١٣٤ص ، ١٣٦خطبه شهيدي، "(.تدبير نبود و ناگهاني و بي
گرفت و آن حضرت اجازه نداد تا       در کمال آزادي انجام     ) ع(بيعت مردم با اميرمؤمنان   
بدين خاطر است که هنگام حرکـت از مدينـه بـه سـوي              . کسي را مجبور به بيعت کنند     

اي که به مردم کوفه نوشت اين واقعيت را خاطرنشان کرد که بيعـت بـا آن                   بصره در نامه  
مُـسْتَکْرَهِينَ وَ   وَ بَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ     "حضرت داوطلبانه و با ميل و اراده مردم تحقق يافت           

 مردم بدون اکراه و اجبار و از سر ميل و اختيار بـا مـن                «لاَمُجْبَرِيَن بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِين     
  )٢٧١شهيدي، ص (.بيعت کردند

  
   حکومت شالوده جوامع بشري.٣

ناپذير و به  حکومت و حاکم از لوازم اساسي، اوليه و اجتناب    ) ع(به عقيده حضرت علي   
گـردد،    بخـش اجتماعـات بـشري محـسوب مـي           ترين نياز و مقوم و سـامان        واقع ضروري 

يابد و هرج و      اي که در غياب آن، حيات انساني و نظامات اجتماعي دوام و قوام نمي               بگونه
. دهد  مرج سرتاسر جامعه را در برگرفته، نهايتاٍ به سمت و سوي انحطاط و زوال سوق مي               

شه ضـد حکـومتي خـوارج و تفهـيم اهميـت و             در طـرد اندي ـ   ) ع(از اين رو امير مؤمنـان     
رود که فاسد يا صـالح بـودن          گريزناپذيري جوامع به وجود حاکم به آنها تا آنجا پيش مي          

زمامدار و حکومت را در مرحله پيدايي و برپـايي ناديـده گرفتـه و آن را امـري فرعـي و                      
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ظـر از اينکـه   کنـد، قطـع ن   نمايد و صرفاٍ بر فلسفه وجودي آن تاکيـد مـي   ثانوي تلقي مي  
وَ اِنَّهُ  : "اي را تجويز نمايد     ماهيت و نوع خاصي از حکومت و يا حاکمي واجد خصائص ويژه           

 ــ ــنْ أَمِيــرٍ بِ ــا   مــردم را دولتــي و حــاکمي بايــد، «رٍ أَوْ فــاَجِرلاُبــدَّ لِلْنــاسِ مِ  نيکوکــار ي
و در مرحلـة اوليـه هـيچ الـزام          ) ع( در اين کلام، حضرت علـي      )٣٩شهيدي، ص   ("تبهکار

 اسلام، جـامع شـرايط و        ال  اجباري به انتخاب و يا به قدرت رسيدن حاکم مطلوب و ايده           
بينـد و بـه شـرط نخـستين يعنـي صـلاحيت،                نمـي   ويژگيهاي مذکور در بحث پيـشين،     

 ايـن   .نمايـد   مديريت و جامعه و توانايي اداره امور انسانها به عنوان شرط لازم اکتفـا مـي               
به مقوله حکومت و ملزومات زندگي      ) ع( علي  عقلائي حضرت بينانه و     سخن از نگرش واقع   
  .گيرد اجتماعي نشأت مي

آل و آرماني امري دشوار و در برخي از           از يک طرف دسترسي به حاکم و زمامدار ايده        
ناپذير بوده و از طرف ديگر فقدان حاکم مفاسد و مخاطرات عظـيم               زمانها و مکانها وصول   

گـاه مـردم را در حـال          هـيچ ) ع( علـي     بدين سبب حـضرت   . آورد  افکني به بار مي     و بنيان 
گذارد و در چنين مواقعي حتي حکومت ظالم و ناصالح را بر نبود               رهبري نمي   انتظار و بي  

را تـرجيح   " بـد "گزينـه   "بدتر"و  " بد"به تعبير ديگر در انتخاب بين       . دهد  حاکم اولويت مي  
لطان ظلوم و سلطان ظلوم خير من       اسد حطوم خير من س    : " فرمايد  بنابراين مي . دهد  مي

 شير درنده از سلطان ستمگر بهتر است و سلطان سـتمگر از فتنـه طـولاني                 «فتنة تدوم   
 و در بيـاني ديگـر بـه رغـم تـشديد      )٣٥٩، ص ٧٥ ق، ج ١٤٠٣المجلـسي،  ("بهتر اسـت  

و ال  : "فرمايد  شمارد و مي    قدم مي رهبري م    وي را بر وضعيت بي      باز، خصيصه ستم حاکم،  
کننده بهتر اسـت از فتنـه کـه      والي ستمگر بسيار ظلم   « غشوم خير من فتنه تدوم       ظلوم

  )١٢، ص ٦، ج ١٣٦٠خوانساري، (دائمي باشد
در تعليل و تشريح ديدگاه خود به آثار و نتايج وجود حـاکم  ) ع( علي در اينجا حضرت 

ز هـرج و     وجودي حکومت و زمامدار را ممانعـت ا         ترين فلسفه   پردازد و مهم    در جامعه مي  
در حکومـت سـتمگران و مـستبدان تکليـف          . داند  انگيز و تباهگر مي     مرج مخرب، مفسده  

گريزي، ميزان و شدت جور، سـتم و تجـاوز            روشن است اما در هرج و مرج به علت قانون         
اين نظريه را   " والتر ليپمن . "شود  به مراتب بيش از حالتي است که ظالمانه حکم رانده مي          
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قانون است ولـي هـرج و مـرج،           استبداد، هرج و مرج حاکمي بي      ":کند  چنين توصيف مي  
تـوان آن را    بـدين دليـل مـي   )١١٢، ص ١٣٧٢حلبي،  "(.قانون است   هاي بي   استبداد توده 

حتي به قيمت استبداد و تحمل حکومت خودکامه و جابرانه و عـدم اجـراي بـسياري از                  
  .مبادي اصلي و فرعي اسلام به جان خريد

 امنيت، آرامش و آسايش مـردم و حـداقل            و نسق جامعه،   ،کم نظم در جامعه فاقد حا   
  رود و سـرانجام همـه را بـه کـام            شرايط براي دينداري و احقاق حق مظلومان از بين مي         

ها و نقش حاکمان را فـارغ         اهميت کار ويژه  ) ع(امير مؤمنان . کشاند  نيستي و انحطاط مي   
مردم اعم از مـسلمان و کـافر و سـر و            از اصلح يا فاسد بودن آن در تنظيم زندگي فردي           

رٍّ أَوُ  وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ أَمِيـرٍ بِ ـ       : "نمايد  سامان دادن به نظام اجتماعي چنين تشريح مي       
مَـعُ بِـهِ    وَ يُبَلَّغُ االلهُ فِيهَا الأَجَـلَ وَ يُجْ       . فاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ أَلْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا ألْکَافِرُ        

رَّ وَ   وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنْ القَوِيَّ، حَتَّي يَسْتَرِيحَ بِ             الْفَيْ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُ    
 مردم را حاکمي بايد، نيکوکار يا تبهکـار، تـا در حکومـت او مـرد بـا                   « مِنْ فاجِرٍ    يُسْتَراحُ

ه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو          ا برد تا آنگ   د خو هفر بهر ايمان کار خويش کند و کا     
در سايه حکومت او مال ديواني را فراهم آورند و با دشمنان پيکار کنند و راههـا را                  . رسد

ايمن سازند و به نيروي او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نيکو کردار روز به آسودگي به                   
  )٣٩شهيدي، ص "( .ان ماندشب رساند، و از گزند تبهکار در ام

اقدام و ) ع( اقامه حکومت از آنچنان اهميت و ضرورتي برخوردار است که حضرت علي
بـر ايـن اسـاس در       . دانـد   اهتمام مردم براي برپايي حکومت را بر هر امر ديگر مقدم مـي            

العمـل کلـي و مانـدگار سـفارش           پاسخ به نامه معاويه در پي قتل عثمان در يک دسـتور           
 و باطل و يا ظالم و مظلوم بودن حاکم پيـشين  قنظر از نحوه مرگ و ح     که صرف کند    مي

درنگ و بدون تعلل قبل از هر کاري به انتخاب            بدون آنکه پيگير مسئله قتل او بشوند بي       
بر تسريع و تعجيل انتخاب حاکم تا       ) ع(تاکيد امام . پيشوا و زمامدار جديد مبادرت ورزند     
م مظلوم و به حق را که خونش حـرام ريختـه شـده              آنجاست که حتي قصاص خون حاک     

و الواجـب   : "کند  زتعيين حاکم موکول مي   اباشد به پس      است و يکي از واجبات شرعي مي      
في حکم االله و حکم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتـل ضـالاً کـان او                    
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موا عمـلاً و لايحـدثوا حـدثاً و         مهتديا، مظلوماً او ظالماً، حلال الدم او حرام الدم، ان لايعل          
 فان کان امـامهم     «...لايبدوا بشي قبل ان يختار والا نفسهم اماماً         و  لايقدموا يداً و لارجلا     

پس از مرگ و کشته شدن پيشوا و حاکم در هر زمان،            ... قتل مظلوماً حکم لاوليائه بدمه      
 چه ريختن خونش حلال      چه بر حق بوده باشد يا بر باطل، چه ظالم بوده باشد يا مظلوم،             

بود باشد يا حرام بر مسلمانان لازم است که هيچ عملي انجام ندهند و دسـت بـه کـاري                    
 و گام در راهي نزنند و هيچ امري را شروع نکنند تا اينکه پيشوا و رهبري انتخـاب                   نبرند
 امام حکم مطالبـه خـويش را         در آن صورت اگر مقتول، مظلوم کشته شده باشد،        ... کنند  

  )١٨٢العامري، ص(..."به اوليايش صادر خواهد کرد
  
  مردميـ  حکومت امانتي الهي .٤

از ايـن   . گيـرد   اي است که در اختيار حاکم قرار مي         عه امانت و ودي   ،در اسلام، حکومت  
کـارگيري صـحيح آن نهايـت         جهت حاکم اسلامي موظف است براي حفظ و صيانت و به          

آيـات  .  آن به نحو احسن کاملاً دقت و مراقبت نمايد      يکوشش را به عمل آورد و براي ادا       
توان به ايـن آيـه اسـتناد          از جمله مي  . و روايات فراواني براي تاييد اين نظريه وجود دارد        

إِنَّ االلهَ يَأمُرُکُم أَنْ تُؤَدُّوا الأَمانَاتِ إِلي اَهْلِها و إَِذا حَکَمْـتُمْ بَـيْنَ النَّـاسِ أَنْ تَحْکُمُـوا               : " کرد
دهد که امانتها را به صاحب آنها باز دهيد و آنگـاه کـه      خداوند به شما فرمان مي     «بِالْعَدْلِ

  )٥٨نساء، آيه (." از روي عدل و داد حکم کنيدکنيد ميان مردم داوري مي
حکام است و اين قرينه نـشان       ..." يامرکم  " مخاطب..." فاذا حکمتم   "با توجه به قرينه     

استناد و استدلال به اين آيه      . دهد که منظور از امانت مذکور حکومت و قضاوت است           مي
اهل "ست که مقصود از براي اثبات امانت بودن حکومت در دست حاکمان مبتني بر اين ا      

 مردم باشد در اين صورت آيـه حکايـت از آن دارد کـه حکومـت از مـردم ناشـي                      "امانت
و حاکم جايز نيـست بـه آن خيانـت         شود و همچون امانتي در اختيار حاکم قرار دارد            يم

کند بلکه وظيفه دارد تا آن را در جهت مصالح و منافع صاحب امانت يعني مردم به کـار                   
  )١٨٢، ص ١٣٦٢اني، سبح(.ببندد
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اين برداشت و استنباط حتي بر مبناي تفسير کساني که مقصود از اهل امانـت را نـه             
توان چنين تحليـل کـرد    کند، زيرا در اين صورت مي اند صدق مي دانسته" االله"مردم بلکه  

که چنانچه پيشتر اشارت رفت براساس اينکه حکومت تجلي و تبلور حاکميت خداوند در        
است و چـون حاکميـت منحـصراً و مطلقـاً تعلـق بـه خداونـد دارد بنـابراين                    روي زمين   

گيـرد و وقتـي گفتـه          از خداوند سرچـشمه مـي      لةحکومت منطقاً به تبع حاکميت بالاصا     
باشـد    شود حکومت حق مردم است منظور اين نيست که حق ذاتي و اصيل مردم مي                مي

ا به مثابه امانـت عطـا فرمـوده         بلکه حقي است که خداوند به مخلوقات خود يعني انسانه         
است و اين حق و امانت الهي از طرف مردم بار دگر همچون امانت بـه حاکمـان سـپرده                    

 مردمـي  –در اين نگرش حکام به واقع حاملان امانت سنگين و دوگانـه الهـي           .شده است 
  .هستند

نيز چنين رهيافتي به حکومت داشت و در پاسـخ بـه فـردي           ) ص(رسول مکرم اسلام  
 قبـضة     وي دربارة رهبر و زمامداري پرسيده بود ضـمن امانـت دانـستن حکومـت،               که از 

 وظيفـه امانتـداري را      يبـه آن و قـصور در ادا        قدرت سياسي از طريق نامشروع و خيانت      
 امة و نـد ة حسرمة و انها يوم القيانةانها اما: "موجب ندامت حکام در روز قيامت اعلام نمود   

 رهبري و پيشوايي در دست حاکم امانت و در «عليه فيها الامن اخذها بحقها وادي الذي 
روز قيامت هم حسرت و ندامت، مگر کسي که از راه مشروع بـه آن برسـد و بـه وظيفـه                      

  )١٠ق، ص ١٤٠٨الهروي، "(.خود عمل نمايد
نيز پيرو بينش قرآني و انديشه و سيره نبوي در موارد و مناسـبتهاي   ) ع(حضرت علي 

ه کارگزاران خود به منظور تبيين جايگاه والا و اهميت و منزلت            متعدد بويژه در خطاب ب    
 انساني و مسئوليت خطير     – از اين پديده اجتماعي به عنوان امانت الهي           عظيم حکومت، 

بر دوش آنها ياد کرده و آنان را از نگرش سودگرايانه و ابزارانگارانه جهت منافع و مطـامع      
 تحکـم، سـلطه،    بـراي ارتـزاق و امـرار معـاش،    مادي و شخصي خود و صرفاً ساز و کاري     

اي بـه     در همـين راسـتا در نامـه       . دارد  حـذر مـي     ورزي و ظلم و ستم بر رعيت بر         استبداد
قيس که از سوي عثمان بـه حکومـت آذربايجـان منـصوب شـده بـود و شـيوه                      بن  اشعث

لَيْسَ لَـکَ   وَ إِنَّ عَمَلَکَ    : نويسد  انگاشت چنين مي    خودکامه داشت و حکومت را طعمه مي      
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ٍ وَ  عِيَّةلَيْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَ     . وَ أَنْتَ مُسْتَرْعيً لِمَنْ فَوْقَکَ    نَةٌّ   وَ لکِنَّهُ فِي عُنُقِکَ أَما     ةٍبِطُعْمَ

سَلَّمَهُ وَ فِي يَدَيْکَ مَالٌ مِنْ مالِ االله عَزَّ وَ جَّلَ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حتَّي تُ ـ               . ٍَثِيقَةلاتُخاطِرْ اِلاّ بِو  
حکومت و مسئوليت و کاري که به عهده «وَ لَعَلِّي أَنْ لاأَکُونَ شَرَّ وُلاَتِکَ لَکَ وَالْسَّلاَمُ       . إِلَيَّ

  توست برايت طعمه نيست بلکه امانتي است بر گردنت و آنکـه تـو را بـدان کـار گمـارد،                    
 دلخواه در ميـان مـردم       تو را نرسد که به استبداد و      . ات گذارده   ه  نگهباني امانت را به عهد    

و در دست تـو مـالي از مالهـاي خـداي            . دستوري به کاري دشوار درآيي      رفتار کني و بي   
اميدوارم براي تو بدترين واليـان      . دار آني تا آن را به من بسپاري         عزوجل است و تو خزانه    

  )٢٧٤شهيدي، ص "(.نباشم والسلام
در مـسجد مدينـه ايـراد فرمـود     اي که هنگام بيعت با مردم        در خطبه ) ع(اميرمؤمنان

دار مردم معرفي کرده و هر گونه دخل و تصرف ناروا و مغاير با خواست                 خود را فقط کليد   
چنين تقيد و تحديدي براي حوزه عمـل و         . داند  و مصالح مردم را براي خويش جايز نمي       

شود که آن حضرت حکومت را چيـزي جـز امانـت              کار ويژه دولتمردان از آنجا ناشي مي      
« الا و انه ليس لي دونکم الا مفايتح مالکم معي و لـيس ان اخـذ درهمـاً                   : کند  لقي نمي ت

از توانم حتي يک درهم بـه نـاروا    آگاه باشيد که من کسي جز کليددار شما نيستم و نمي  
  )١٩٣-١٩٤اثير، صص  ابن"(.المال برگيرم بيت

مـردم، وکـلاي   داران    از کارگزاران حکـومتي بـه خزانـه       ) ع(درجاي ديگر حضرت علي   
ِ وَ سُـفَرَاءُ    ُمَة وَ وُکَلاءُ الأ   عِيَّةٍفَإِنَّکُمْ خُزَّانُ الرَّ  : : کند  رعيت و نمايندگان رهبر و حاکم ياد مي       

ــةالأ ــه  «ِ ئِمَّ ــما خزان ــا ش ــشوايانيد    همان ــفيران پي ــت و س ــيلان ام ــردم، وک  »".داران م
 طـرف خـود در      قاضي منصوب از  " رفاعه"اي که به       آن حضرت در نامه    )٣٢٤شهيدي،ص(

کند کـه خـائن بـه امانـت حکومـت همـواره در                اهواز نوشت اين نکته مهم را گوشزد مي       
 فمـن جعلهـا     نـة  امـا  ةو اعلم يا رفاعه ان هذه الامار      . " معرض لعن ابدي خداوند قرار دارد     

 بدان اي رفاعه که اين حکومت امانتي است که هر           « االله الي يوم القيامه      لعنة فعليه   نةخيا
، ٢ ق، ج ١٣٨٨التميمـي،  "(.آن خيانت کند لعنت خدا تا روز قيامت بـر او باشـد         کس به   

در ادامه اين نامه بـه کـار گماشـتن افـراد نـالايق و خـائن بـه                ) ع( اميرمؤمنان )٥٣١ص  



 

 

١٤٧   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

مناصب حکومتي را يکي از مصادق بارز خيانت حاکمان معرفي کرده و اين عمل را سبب   
و مـن اسـتعمل     : "دانـد   ي در دنيا و آخـرت مـي       از چنين زمامدار  ) ص(انزجار رسول اکرم  
و هر کس خيانتکـاري را اسـتخدام         _ ةبري منه في الدنيا و الاخر     ) ص(خائناً فان محمداً  

  )٥٣١التميمي، ص "(.از او در دنيا و آخرت بيزار است) ص(کندو بر سر کار نهد محمد
ل ضعف مديريت و نيز با تمامي ارزشهاي والاي ابوذر در اسلام به دلي) ص(پيامبراکرم
هاي لازم از سپردن مناصـب و مـسئوليتهاي حکـومتي بـه وي خـودداري                    فقدان توانايي 

نمونـة  را  سـالاري     ورزد، زيرا که به کار گرفتن افراد نالايق و عدم رعايت اصل شايسته              مي
ذر   ان ابي : "کند  بارز خيانت در امر حکومت و مآلاً عامل ذلت و ندامت در آخرت تلقي مي              

يـا ابـاذر، انـک      : االله الا تستعملين؟ فضرب بيده علي منکبـي ثـم قـال             قلت يا رسول  : قال
 الامن اخذها بحقهـا وادي الـذي عليـه          مة خزي و ندا   مة و انها يوم القيا    نةضعيف و انها اما   

پـس او بـا دسـت       . گيري  ابوذر گفت که گفتم اي فرستاده خدا آيا مرا به کار نمي           « فيها  
ضعيف هـستي و ايـن کـار        ) تو براي اينکار  (اي اباذر همانا  : گفتام زد و      مبارکش بر شانه  

امانتي است و در صورتي که اين کار صورت بگيرد، روز قيامت خواري و پـشيماني را بـه                   
اوسـت آن را اداء      آنکه کسي به حـق آن را بـر عهـده گيـرد و بـر آنچـه                   دنبال دارد مگر    

  )١٨٢٥، حديث ٣ ق، ج ١٤٠٧القشيري، (.نمايد
اي به يکي از مأموران خود در اخذ زکات، خيانـت و کوتـاهي در                 در نامه ) ع(يامام عل 

امر حکومت را به دليـل اشـتمال آن بـر دو امانـت الهـي و مردمـي بزرگتـرين خيانتهـا                       
 رسـوايي و سـرافکندگي در ايـن دنيـا و بـه               محسوب کرده و نتيجه و ثمرة آن را مذلت،        

انگـار در حفـظ و پاسـداري از           صر و سهل  شديدترين وجه در آخرت براي حاکم خائن، قا       
 وَ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دَيِنَهُ عَنْهَا فَقَـدْ     نَةِوَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيا       : " داند  امانت مي 

 نَـةِ وَ إِنَّ أََعْظَـمَ اَلْخِيَـا  . ي أَذَلّ و أَخْـزَ ةِ و هُوَ فِي الأخِرَأَحَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا وَ الذُّلَّ الخِزَيَ   

 کسي که امانت و حکومت و مسئوليت را خوار شمارد و دسـت بـه خيانـت                 « مَّةِ الأُُ نَةُخِيَاَ
آلايد و خويشتن و دينش را از آن منزه نسازد درهاي خـواري و رسـوايي را در دنيـا بـه                      
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  گتـرين خيانـت،   روي خود گشوده است و در آخرت خوارتر و رسـواتر خواهـد بـود و بزر                
  )٢٨٨شهيدي، ص "(.خيانت به امت است

و علل بنيادين قبول و تـلاش بـراي         ) ع( علي  هاي خاطر حضرت    يکي از دغدغه  اساساً  
اين بود که پس از ارتحـال آن        ) ص(کسب قدرت در سالهاي نخستين رحلت پيامبر اکرم       

 ـ         حضرت امور مردم و سرنوشت امت و بيت        الايق بيفتـد و    المال به دست افراد ناصـالح و ن
استفاده آنها از امانـت حکومت،مـسلمانان بـه فرجـام تلـخ و شـوم                  ء مديريت و سو   ءباسو

سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارَُهـا فَيَتَّخِـذُوا مَـالَ االلهِ    ِ ةُمََّوَلکِنَّنِي آسَي أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هذِهِ اْلا: "گرفتار آيند 
 مـن بـيم دارم کـه نـابخردان و            « حَرْباً، وَ الْفاسِقيِنَ حِزْباً    دُوَلاً، وَ عِبَادَهُ خَوَلاً و الصَّالِحِينَ     

نابکاران زمام امور اين ملت را به دست آورند، و مال خدا را دسـت بـه دسـت گرداننـد و             
بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمني برخيزند و فاسقان را حزب خود                 

  )٣٤٧شهيدي، ص (."قرار دهند
از ) ع(ن مصيبت و فاجعه هولنـاک بـه علـت محـروم سـاختن امـام علـي                 متاسفانه اي 

  .منصب ولايت و افتادن حکومت به دست نااهلان بر سر مسلمانان نازل گرديد
  
   ادبار و اقبال مردمي به حکومت.٥

دهـد کـه      در مسائل سياسي نشان مي    ) ع(گيري حضرت علي    مطالعه و بررسي موضع   
گيـري آن حـضرت در قبـال اخـذ يـا رفـض        صميميکي از عوامل و عناصر کليـدي در ت ـ     

حکومت و زمامداري را خواست و اراده مردم و مـصالح دنيـوي و اخـروي آنهـا براسـاس                    
ــي   ــشکيل م ــي آن حــضرت ت ــف اله ــسئوليت و تکلي ــد احــساس م ــر . ده اصــولاً از نظ

آن حـضرت در مواقـع و       . حکومت و رهبري بر مردم پشيزي ارزش ندارد       ) ع(اميرمؤمنان
تـرين    نمايد که زمامداري در نزد وي پست        مختلف با تعابيري جالب اعلام مي     مناسبتهاي  

لأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاکُمْ هِذِه ":بيني بز ارزشتر از آب    ترين چيزها در جهان است، حتي بي        ارزش  و بي 
ي تر از آب    ارج  ايد که اين دنياي شما نزد من بي          خوب دريافته  « عَنْزِ   عَفْطَةِأزْهَدَ عِنْدِي منْ    

 و در جاي ديگر خطاب      )١٠شهيدي، ص   (.پراند  است که بزي در وقت عطسه از بيني مي        



 

 

١٤٩   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

تر از يـک   ارزش زدن کفش خود بود، حکومت را بي  عباس در حالي که مشغول پينه       به ابن 
) کهنه( بخدا سوگند که اين کفش     «وَااللهِ لَهِيَ أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمَرتِکُم       "داند    کفش کهنه مي  

  )٣٤شهيدي، ص (.ر شما محبوبتر استاز حکومت ب
بـه مقولـه حکومـت و رهبـري را بايـستي در       ) ع(خواستگاه ايـن رويکـرد امـام علـي        

چارچوب نگرش کلان آن حضرت به دنيا که حکومت يکي از مظاهر آن اسـت، جـستجو                 
براي ابراز مکنونات قلبي و اعتقادي خود ناظر بر دنائت و پستي دنيا             ) ع(اميرمؤمنان. کرد
تـر از اسـتخوان خـوکي در          جويد و دنيا را پـست       از تعابير و تشبيهات زيبايي بهره مي      باز  

وَااللهِ لَدُنْيَاکُمْ هذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِـي يَـدِ             "داند،    دست بيمار جذامي مي   
 در  تـر از برگـي جويـده        ارزش   و در موضعي ديگر دنيا را بـي        )٤١٠شهيدي، ص   ("مَجْذُومٍ

 ةٍ مِــنْ فَــمِ جَــرَادَقَــةٍ وَرَفــيإِنَّ دُنْيــاکُمْ عِنْــدِي لأَهْــوَنُ . "نمايــد دهــان ملــخ تلقــي مــي
 و در بيان ديگر براي اظهار اعراض کامل خود از دنيا اعـلام              )٢٥٩شهيدي، ص   "(تَقْضَمُها

  )٣٧٩شهيدي،ص(". فِيهَاجْعَةَقَدْ طَلِّقْتُکَ ثَلاثاً لارَ: "کند که آن را سه طلاقه کرده است مي
پـذيري و فنـاي آن     به دنيا و بـه حکومـت ريـشه در زوال          ) ع(ادبار و اعراض امام علي    

فقط دل در گرو وجود اصيل و خالق ازلي و ابدي داشت و به هيچ               ) ع(حضرت علي . دارد
ولايه امور کم التي انها هي متاع ايام قلائل :"بست موجود اعتباري، مجازي و فاني دل نمي

 حکومـت بـر شـما کـه         « کان منها کما يزول السراب و کما يتقشع السحاب           ثم يزول ما  
شـود و چـون ابرهـاي         پذير است و همانند سراب بيابان نابود مي         متاعي چند روزه و زوال    

  )٣٠٦، ص ١٣٥٥اصفهاني،  ثقفي"(.گردد آسماني پراکنده مي
يـازات و   عدم چشمداشت و علاقه خود به کسب قدرت و تمتـع از امت            ) ع(اميرمؤمنان

 فَسَةًاَللَّهُمَ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَکُنُ الَّذِي کَانَ مِنَّا مُنَا         :" کند  ارزش آن را تصريح مي      مزاياي بي 
داني آنچه از ما رفت نه بـه           خدايا تو مي   «ِفي سُلطَانٍ و لاالْتِمَاسَ شَيٍْ مِنْ فُضُولِ الحُطَام         
هـاي نـاچيز      ه  رسـيدن بـه چيـزي از بهـر        خاطر رغبـت در قـدرت بـود و نـه بـه خـاطر                

دعـوت  ) ع( براساس چنين برداشـت و نگرشـي حـضرت علـي           )١٢٩شهيدي، ص   (...دنيا
کنـد و از      سابقه مردم براي رهبري و اخذ قدرت سياسي را رد مي            مصرانه و گسترده و بي    



 .۱دانش سياسي شماره/ ١٥٠ 

 شـود کـه     علاوه بر اين به مردم يادآور مـي       . خواهد که به سراغ فرد ديگري بروند        آنان مي 
وجودش در منصب مشاورت و وزارت بهتر و مفيدتر از قرار گرفتن در جايگاه زمامـداري                

و براي اطمينان خاطر مـردم اعـلام نمـود کـه از حـاکم منتخـب آنـان بيـشتر از                      . است
و لَعْلِّـي أَسْـمَعُکُمْ وَ      ... دَعُـونيِ وَالْتَمِـسُوا غَيْـري       : "شـنوي خواهـد داشـت       خودشان حرف 

 مرا واگذاريد و ديگري «وَ أَنَاَلَکُم وَزيراً خَيْرٌ لَکُمْ مِنَّي أَمِيرا     . نْ وَ لَّيْتُمُوهُ أَمْرَکُم   أَطْوَعُکُمْ لِمَ 
سپاريد بهتر از ديگران فرمـانبردار و         و براي کسي که کار خود را بدو مي        ... را طلب کنيد    

  )٨٥شهيدي، ص "(.من اگر وزير باشم بهتر است تا امير باشم. شنوايم
شـکني   در موارد متعدد از جملـه در احتجـاج و اعتـراض بـه پيمـان              ) ع(ليحضرت ع 

گونه رغبت و طمعي در قبول رهبري آنان نداشـت و             کرد که هيچ    طلحه و زبير اظهار مي    
وَ : " به رغم ميل باطني و به خاطر اصرار شديد مردم تن به پذيرش ايـن کـار داده اسـت       

 وََلکِنَّکُم دَعَوْتُمُوني إِلَيْها وَ حَمَلْتُمُونيِ      بَةٌ ارْ يَةٌِ وَ لا فِي الْولا    غْبَة رَ قَةِااللهِ مَا کَانَتْ لِي فِي الْخِلَا     
 بخدا سوگند که من نه به خلافت تمايل داشتم و نه از پذيرفتن آن هـدف بـدي                   «عَلَيْها  

اين شما بوديد که با بيعت خود مرا به آن دعوت و برگرفتن زمام آن               . پروراندم  در سر مي  
  )٢٣٩شهيدي، ص "(. نموديدوادار

به منظور اداي تکليف الهي و عمـل        ) ع(، حضرت علي  )ص(پس از ارتحال پيامبر اکرم    
و ممانعت از افتادن حکومت به دست افراد ناصالح و نااهل و ) ص(به وصيت رسول گرامي 

احقاق حق الهي خود مبني بـر زمامـداري مـسلمين کوشـشهايي را بـه عمـل آورد، امـا                    
آميـز و      عدم رضايت و ادبـار عمـومي مواجـه گـشت و اقـدامات مـسالمت                هنگامي که با  

قانع نساخت، سياست   را   آنها) ع(لي و نقلي مستحکم امام علي     استدلالها و احتجاجات عق   
نـشيني و      سـال خانـه    ٢٥در حقيقـت    . آميز را اتخاذ کرد     صبر و سکوت دردناک و فاجعه     

اميرمؤمنان . حضرت تحميل کردندمحروميت از مسند حکومت امري بود که مردم بر آن  
ناپذير به قدرت رسيدن زمامداران نـالايق بـراي           هر چند به پيامدهاي خطرناک و جبران      

گاه تمايل نداشت تا با توسل به اکراه          مسلمين و جامعه اسلامي کاملاً واقف بود ولي هيچ        
راده هر چنـد    گرانه و جابرانه، رهبري و ا       و اجبار و خشونت و خونريزي و اسلوبهاي سلطه        

در مواضع گونـاگون ماننـد قـضيه        . ترين شرايط تحميل کند     بحق خود را حتي در سخت     



 

 

١٥١   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

 مرا نرسد کـه شـما را        «لَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَکُم عَلَي مَا تَکْرَهُون      : "کرد که   حکميت اعلام مي  
  )٢٤١شهيدي، ص "(.انگاريد به چيزي وادارم که آن را ناخوش مي

علاوه ) ع(امعه و مسلمانان از برکت زمامداري حضرت علي       با وجود آنکه محروميت ج    
بر ضلالت براي مسلمين تبعات ناهنجار جسمي، روحي و رواني وخيمي به بـار آورد، بـه                 

اي که پيران فرسوده و جوانان پير و پژمـرده گـشتند، و مومنـان رنجـور در انتظـار                      گونه
قرار گرفتن در اقليت و فقدان      پس از تامل و تعمق به علت        ) ع(مرگ بودند ولي امام علي    

گزيند، هر چنـد      قيام و مبارزه را برمي    اعوان و انصار و پايگاه مردمي شيوه سكوت و عدم           
قْـتَ  وَ طَفِ: " خار در چشم و استخوان در گلو ناظر و شاهد به يغما رفتن ميراث خود بـود               

خْيَهِ عَمْياءَ يَهْرَمُ فِيهَا الْکَبيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَـا          بِيَدٍ جَذَّاءً أَوْ أَصْبِرَ عَلَي طِ      أَرْتَاي بَيْنَ أَنْ أَصُول   
الصَّغِيرُ وَ يَکْدَحُ فِيهَا مُؤمِنٌ حَتَّي يَلْقَي رَبَّهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَي هَاتَا أَحْجَي فَصَبَرْتُ وَ في      

امه خلافـت را رهـا و پهلـو از آن           پس ج  « أَرَي تُراثِي نَهْباً  . وَ فِي الْحَلْقِ شَجاً   . الْعَيْنِ قَذيً 
حمله ) نداشتن سپاه و ياور   (کردم که آيا بدون دست      تهي کردم و در کار خود انديشه مي       

) گمراهـي (صبر کنم تـاريکي   ) گمراهي(يا آنکه بر تاريکي   ) حق خود را مطالبه کنم    (کرده
ديـدم  . ردکشدتا بمي سازد و مومن رنج مي   که پيران فرسوده و جوانان را پير و پژمرده مي         

ست پس صبر کردم در حـالي کـه چـشمانم را خاشـاک و غبـار                  ا صبر کردن خردمندي  
  )١٠شهيدي، ص "(.ديدم ميراث خود را تاراج رفته مي. گلويم را استخوان گرفته بود

 قيام بـراي اخـذ حـق حکومـت خـود را              به علت فقدان پشتوانه مردمي،    ) ع(امام علي 
در واقع درس عبرتـي بـراي حاکمـان و    ) ع(م عليپنداشت و اين انديشه اما      حاصل مي   بي

هـاي     تـوده   دولتمردان است مبني بر اينکه هر اقدام، سياسـت و طرحـي کـه از حمايـت                
أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ أَوِ اسْتَـسْلَمَ       . "مردمي برخوردار نباشد ثمربخش و موفق نخواهد بود       

 بِهَا اَکِلُها و مُجْتَني الثَّمَرَِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِبَناعِهَا کَالزَّارِعِ بَغَيْـرِ            فَأَرَاحَ هذَا مَاءٌ آجِنٌ وَ لُقْمَهٌ يَغَصُّ      
قيام کند يـا راحـت و آسـوده    ) يار و ياور(شود هر کس که با بال و پر      رستگار مي  «أَرْضِهِ  

ايـن ماننـد آب     . اي منزوي گـردد     تسليم شده در گوشه   ) چون يار و ياور ندارد    (است آنکه 
آنکه ميوه  . شود  اي است که در گلوي خورنده آن گرفته مي          بدبويي است و لقمه   متعفن و   
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را در غيــر وقــت رســيدن بچينــد ماننــد کــسي اســت کــه در زمــين ديگــران زراعــت   
  )١٣شهيدي، ص(."کند

شد که بـه      در رابطه با جنبه مردمي سکوت و انزواي خود متذکر مي          ) ع(حضرت علي 
دانـست ولـي از آن جهـت کـه قيـام و اقـدام                 ي مـي  رغم آنکه خود را لايق براي زمامدار      

مسلحانه امام براي کسب حق ولايت خود موجب تباهي جامعه، تفرقه و اختلاف، منازعه              
و خونريزي ميان مسلمانان و اعراض مردم تازه مسلمان از ديـن و زوال و انهـدام اسـلام                   

خود صرفنظر نموده و تن     از حق الهي    " دفع الافسد بالفاسد  "گردد بنابراين از باب       نوپا مي 
فرايت ان الصبر علـي  : "به پذيرش و تحمل محروميت از رهبري و پيشوايي مسلمانان داد    

 المسلمين و سفک دمائهم و الناس حديثو عهـده بالاسـلام و        کلمةذلک افضل من تفريق     
 با خود انديشيدم که صبر بر  «الذي يمخض الوطب يفسده ادني و هن ويعکسه اقل خلق           

 از حق ولايت و زعامت مسلمين بهتر است از بهـم زدن وحـدت مـسلمانان و                  محروميت
ماند که    ريخته شدن خونشان، چرا که مردم تازه مسلمان بودند و دين نوپا به مشکي مي              

  )٥٠الحديد،ص ابي ابن"(.کرد کمترين سستي آن را تباه و ناتواناترين مردم آن را وارونه مي
ق حق زمامداري به يک لحاظ جنبه ايثارگرانـه دارد          براي احقا ) ع(عدم قيام امام علي   

نمايد که ظلـم غـصب    زيرا آن حضرت در تبيين علل صبر و سکوت و عدم قيام اعلام مي      
شده است و از اين بابـت جـور و سـتمي در             ) ع(حق ولايت تنها متوجه شخص امام علي      

بـدين  . اسـت حق مردم روا نشده و نظم و امنيت و سامان آنان بقوت خـود بـاقي مانـده                   
لَقَـدْ عَلِمْـتُم أَنَّـي      "خاطر منافع و مصالح مردم را بر حق خود ترجيح داد و تسليم گرديد               

أَحَقٌ النَّاسَ بِها مِنْ غَيْرِي وَ وَااللهِ لأْسَلَّمَنَّ مَا سَلِمَتْ اُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَکُنْ فِيهَـا جَـوْرٌ                   
انيد که سزاوارتر از ديگـران بـه خلافـت مـنم بخـدا سـوگند                د   همانا مي  «ً  صَّةاِلاَّ عَلَيَّ خَا  

تا هنگامي که اوضاع مسلمين به سـامان        ) نهم  بدانچه کرديد گردن مي   (تسليم خواهم بود  
  )٥٦شهيدي، ص "(.باشد و کسي را جز من ستمي نرسد

سال آنگاه که عملکرد سوء و فساد حکام، عدم لياقت آنان را اثبات             ٢٥پس از گذشت    
يق براي مردم آشکار گشت آنان که پس از فوت يک فرصت حـساس و زمـان                 کرد و حقا  

طولاني و به بهاي سنگين به خبط و اشتباه خود در انتخاب رهبر پي برده بودند مصرانه                 



 

 

١٥٣   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

ــي   ــام عل ــي ام ــت يعن ــت و امام ــه صــاحب حــق ولاي ــشتاقانه ب ــد) ع(و م . رجــوع کردن
متناع ورزيد يکي نوع نگـرش آن  به دو دليل عمده از پذيرفتن زمامداري ا       ) ع(اميرمؤمنان

هـا    ترين پديـده    ارزش  ترين و بي    حضرت به حکومت و قدرت سياسي است که آن را پست          
نـشيني امـام       سـال خانـه    ٢٥انگاشت و ديگري تطورات و انحرافاتي بود کـه در طـي               مي
در شئونات مختلف در افراد و جامعه پديد آمـده بـود، بـه شـکلي کـه آمـادگي                    ) ع(علي

در مـردم را ملاحظـه      ) ص(نيادين و زيربنايي و بازگشت به سيره پيامبر اکرم        اصلاحات ب 
هـا و     در چارچوب اين وضعيت ناهنجار و اسفناک تحقق برنامه        ) ع(حضرت علي . کرد  نمي

دانـست، زيـرا تحـولات و       اهداف خود را امري نـاممکن و يـا حـداقل بـسيار دشـوار مـي                
اعي، فرهنگـي و اقتـصادي بـه قـدري          هاي سياسي، اجتم     در عرصه  ااعوجاجات عصر خلف  

عميق و گسترده بود که جز با يک اقدام انقلابي و دگرگوني اساسي در ارزشهاي جامعـه                 
پـذير    و جراحي بزرگ، معالجه آن جامعه و نظام سياسي و اجتماعي بيمار و فساد امکـان               

، ص  ١، ج   ١٣٧٧دلـشاد،   "(.نبود در حالي که مردم آمادگي انقلاب و جراحي را نداشـتند           
٢١-٣٦(  

ان بليـتکم عـادت کهيئاتهـا يـوم بعـث االله           "فرمود  ) ع(بدين خاطر است که امام علي     
عـود  ي و لتغربلن غربله و تساطن سوط القدر حتي       بلبلةنبيکم و الذي بعثه بالحق لتبلبلن       
 شـکل کـه روز بعثـت    ن همانا گرفتاري شما بـه همـا  ـاسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم  

سوگند به آنکه اين پيامبر را بـه حـق برانگيختـه            .  بود برگشته است   )ص(اسلام« پيامبر  
ترين شما برترين و بالاترين       ها و پست    شويد تا پاييني    است که به نوع خاصي بهم زده مي       

  )١٧شهيدي، ص "(.ترين گردند شوند و بالاترهاي شما پايين
) ع(امـام علـي   اي    حال با وجود اين اوضاع و احوال و شرائط بـه چـه دليـل و انگيـزه                 

عنصر اساسي و انگيزه مهم آن حضرت از قبـول خلافـت را مـصالح               . حکومت را پذيرفت  
تـر از همـه خواسـت و اراده           مردم و اصلاح امور دنيوي و اخروي و حفظ دينشان و مهـم            

حتي دخالت و تأثير عنصر الهي در اين زمينه در نهايـت دائـر              . دهد  خودشان تشکيل مي  
سـابقه و درخواسـتهاي    هجوم گسترده و استقبال بـي     . ردم است مدار منافع و سرنوشت م    

را وادار بـه پـذيريش زمامـداري آنهـا          ) ع(مصرانه اکثريت قريب به اتفاق مردم، امام علي       
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ناپذير مـردم بـراي بيعـت بـا آن            اين صحنه پرشکوه و اشتياق وصف     ) ع(اميرمؤمنان. کرد
فَأقْبَلْتُم اِلَيَّ اِقْبـالَ العُـوذِ      : "کند  حضرت را با استفاده از تشبيهات جالب چنين ترسيم مي         

قَبَـضْتُ يَـدِي فَبَـسَطْتُمُوها وَ نَـازَعْتُکُم يَـدِي           . ِلْبَيْعَةِ اَ لْبَيْعَةاَ: الْمَطافِيِل عَلَي اَوْلاَدِها تَقُولُونَ   
 به من روي آوريد و فريـاد          شتري که به طفل خود روي آرد،         همچون ماده  «فَجَذَبْتُمُوهَا  

بـه    دست خود را باز پس بردم، آن را کشيديد، از دستتان کشيدم،           .  بيعت سر داديد   بيعت
  )١٣٥شهيدي، ص "(.خود برگردانيديد

از کليه اقشار، خرد، کلان، پير و جوان ) ع(در ميان جمعيت انبوه مشتاق بيعت با امام      
) ص(وحتي دختران نورس سر برهنه با شور و شعفي که فقط در زمان ورود پيامبر اکـرم          

ها  يَدِي فَکَفَفْتُها وَ مَـدَدْتُمُوها فَقَبَـضْتُ       مْبَسَطْتُْ: به مدينه ملاحظه شده بود، حضور داشتند      
ثُمَّ تَدَاکَکْتُمْ عَلَي تَدَاکَّ الإْبِلِ الِّيهِمَ عَلَي حِيَاضِهَا يَوْمَ وُرُدِهَا حَتَّي اَنْقَطَعَتِ النَّعْلُ وَ سَقَطَتِ         

الضَّعِيفُ وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهِجَ بِهَـا الـصَّغِيُر وَ هَـدَجَ          الرَّدَاءُ وَ وُطِيَءَ    
) بـراي بيعـت   ( دسـتم را   «إِلَيْها الْکَبيِرُ وَ تَحَاَمَلَ نَحْوَها العَلِيـلُ، وَ حَـسَرَتْ إِلَيْهَـا الْکِعَـابْ               

سپس بـر مـن     . يد و من آن را برگرفتم     گشوديد و من آن را بستم و به سوي خود کشيد          
هجوم آورديد، همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگيرهاي خود درآينـد و بـه                 

بنـدپاي افـزار پـاره شـد و رداء از دوش            ) از هجوم مردمان  (چندان که . يکديگر پهلو زنند  
 کـه  و خشنودي مردمـان در بيعـت بـا مـن بـدانجا رسـيد              . افتاده و ناتوان پايمال گرديد    

کودکان به وجد آمده بودند و سالخوردگان لرزان لرزان براي ديـدار ايـن منظـره بـه راه                   
افتاده بودند و بيماران به کمک ديگران بدانجا آمده بودنـد و دختـران نـورس سـربرهنه                  

  )٢٦٢شهيدي، ص (."حاضر شده بودند
 امـام   آميز تاريخ سياسي و از مميزات منحصر بفرد حکومـت           اين هم از عجايب عبرت    

نمايند تا با لطائف و  است که برخلاف روش مرسوم حاکمان ديگر که کوشش مي      ) ع(علي
و تهديد و تطميع، اغفال و امثالهم نظـر مـساعد و             گيري از ابزارهاي مادي، تبليغاتي،      ه  بهر

موافق مردم را به خود جلب کنند و يا به نوعي خود را بر آنها تحميـل نماينـد، ايـن بـار                  
  او را بر مسند قدرت نـشاندند،      ) ع(که بالاجبار و به رغم ميل باطني امام علي        مردم بودند   

حـضور  .  ساله را بر آن حضرت تحميل کردنـد        ٢٥نشيني    گيري و خانه    همانطور که کناره  
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فراگير و درخواست و مشارکت آزادانه و آگاهانـه مـردم بـراي بيعـت و تمهيـد پايگـاه و                     
 تمـام کـرد و وي را مجبـور بـه پـذيرش              )ع(حمايت مردمي حجت را بـر حـضرت علـي         

ِ لْحُجَّـة  لَـوْلا حُـضُورُ الحَاضِـرِ وَ قِيـامَ ا    لْنَّـسَمَةَ َ وَ بَرأَ ا   الْحَبَّةأَماَ و اَلَّذِي فَلَقَ     : "زمامداري نمود 
  )١١شهيدي، ص (."بِوُجُودِ النَّاِصِر

 به يک لحاظ جنبه بازدارندگي داشت، آن حضرت       ) ع(قبول حکومت توسط امام علي    
نگران آن بود که در صورت امتناع از زمامداري، افراد ناصالح و نـالايق بـر اريکـه قـدرت                    

المـال را چپـاول کننـد و بـا            تکيه زنند و بندگان خدا را به بندگي خود درآورنـد و بيـت             
وَلکِنَّنِي آسَي أَنْ يَلِـيَ أمْـرَ       : "مومنين به ستيز برخيزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند          

 سُفَهَاؤُها وَ فُجَّارُها فَيَتَّخِـذُوا مَـالَ االلهِ دُوَلاً وَ عِبـادَهُ خَوَلًـا و الـصَّالحِيِنَ حَرْبـاً و                    مَّةهذِه الأُ 
  )٣٤٦-٣٤٧شهيدي، صص (.الْفَاسقِيِنَ حِزْباً

يکي از اهـداف    ) ص(براساس وصيت پيامبر اکرم   ) ع(بدين سبب است که اميرمؤمنان    
اهي و فـساد تـدريجي امـت بـه دنبـال حکومـت              اخذ قدرت را جلوگيري از سـقوط، تب ـ       

يقـول عـودا و     ) ص(انهم قد سمعوا رسول االله    : " کند  زمامداران ناصالح و نااهل معرفي مي     
 اعلم منه الالم يـزل امـرهم يـذهب سـفالاً حتـي              م رجلا قط امرها و فيه     مةبدء اما ولت ا   

هيچ امتـي  : فرمود  ميشنيده بودند که    ) ص(آنان مکرر از رسول خدا    " يرجعوا الي ما ترکوا   
کار خويش را به عهده شخصي نگذارد در حالي که داناتر از وي در ميان ايشان باشد مگر 
اينکه روز به روز کار آنان به پستي و زوال گرايد تا اينکـه از راه اشـتباه خـود بدآنچـه از                     

 ."تـرين شـخص را بـراي حکومـت برگزيننـد            انـد، بـاز گردنـد و بـا صـلاحيت            دست داده 
   )١١٨ص امري،الع(

از پـذيرش حکومـت را      ) ع(هـاي امـام علـي       بندي کلي اهداف و انگيزه      در يک تقسيم  
اول آن دسته که مستقيماً در رابطه با خير و صلاح           . بندي کرد   توان به دو دسته طبقه      مي

شـهيدي، ص  ("وَ نُظْهِرَ إِلاصْـلاَحَ فِـي بِـلاَدِکَ   "گردند مانند اصلاح شهرها       مردم مطرح مي  
شهيدي، ("فَيَأمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ"ايجاد امنيت براي بندگان ستمديده خدا ، )١٢٩
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الا " و عدم آرامش علماء در قبال شـکمبارگي سـتمگر و گرسـنگي سـتمديده                 )١٢٩ص  
  )١١شهيدي، ص (." ظَالِمٍ وَ لاَسَغَبِ مَظْلُومٍکِظَّةيُقَارُّوا عَلَي 

هستند که جنبه الهي دارند ولي در نهايت در حيطه هايي  دسته ديگر اهداف و انگيزه    
اصلاح جامعه، ايجاد عدالت، برقراري تساوي حقوق و تامين ساز و کارهاي رفاه و سعادت     

لِنَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ "هاي دين خدا  اعاده نشانه: شوند مانند دنيوي و اخروي انسانها عنوان مي   
ــکْ ــشده   اجــراي حــدود )١٢٩شــهيدي، ص (،"دِيِن ــي اجــرا ن ــامَ ا"اله ــةتُقَ ــنْ لْمُعَطَّلَ  مِ

 .أُقِـيمَ حَقـاً أَوْ أَدْفَـعَ بَـاطِلاً        " و بر پايي حـق و زوال باطـل           )١٢٩شهيدي، ص   ("حُدُودِکْ

  )٣٤شهيدي،ص(
  

  نتيجه
. بندي و ماحصل مطالب ايـن نوشـتار باشـد           تواند جمع   به يک سؤال اساسي مي    پاسخ  

  شـواهد عقلـي و نقلـي متعـدد مـذکور حـضرت            سؤال اين است که اگر براساس ادلـه و          
و رهبـري مـسلمانان منـصوب       ) ص(از طرف خداوند به جانـشيني پيـامبر اکـرم         ) ع(علي

زمامـداري و حکمرانـي آن      ) ع(و حضرت علـي   ) ص(گرديده بود به چه دليل رسول اکرم      
حضرت را به رضايت و پذيرش عمومي مردم موکول کرده و براي آنـان چنـين حقـي را                   

   بودند؟قائل شده
اولاً . اين سؤال مهم و در عين حال پيچيده واجد جوانب و پاسخهاي مختلفـي اسـت               

آل و آرماني يعني حصول  هدف از جلب رضايت و مقبوليت مردم رسيدن به حکومت ايده
و ) ص(ثانياً سخنان و اعمـال پيـامبر اکـرم        . گيري توامان مشروعيت و مقبوليت بود       شکل

باشد که اعمال زور و خشونت و تحميل فرد خاصي براي              مي حامل اين پيام  ) ع(امام علي 
باشـد جـايز    ) ع(زمامداري مردم گرچه آن حاکم اصلح و افضل انسانها نظير حضرت علي           

ال و مطلوب صـرفاً در پرتـو اراده آزاد و انتخـاب و رضـايت مـردم                    نيست و حکومت ايده   
ام امامـت و ولايـت از سـوي         به مق )ع(ثالثاً هر چند انتصاب امير مومنان     . گردد  حاصل مي 

الوصف حق انتخـاب بـراي مـردم در تعيـين حـاکم و نـوع             خداوند صورت گرفته بود، مع    



 

 

١٥٧   .../و رويكرد مردمي به مقولة حكومت و)ع(امام علي

ن يحکومت به مثابه امانت الهي در عرصه هستي جهت آزمـايش و اتمـام حجـت و تعي ـ                 
و حـضرت   ) ص(از ايـن رو پيـامبر گرامـي اسـلام         . سرنوشت خود همچنان محفوظ است    

رابعاً از آنجايي کـه   . مردم را از اين حق الهي خود محروم نمايند        خواستند تا     نمي) ع(علي
السلام و متعلق به  انتصاب رهبر و حاکم از طرف خداوند مختص به ائمه معصومين عليهم

مقطع محدود خاص حيات آنان بوده و پس از اين برهـه کوتـاه و در زمـان غيبـت امـام                      
يعت حـاکم خـود را انتخـاب        مردم در چارچوب اصول و ضوابط مـشخص شـر         ) عج(زمان
جنبـه  ) ع(و اميرمؤمنـان  ) ص( کنند و نظـر بـه اينکـه انديـشه و سـيره پيـامبر اکـرم                  مي
سازي و جاودانگي دارد و به عنوان معيار و حجتي ماندگار براي کليـه مـسلمانان در                   الگو

آيد، بدين سبب آنان در رفتـار و گفتـار خـود اصـول و          همه اعصار لازم الاتباع بشمار مي     
انـد تـا تکليـف مـسلمانان در           روشهاي کلي و کلان براي تمامي مقاطع و مردم ارائه داده          

عصر غيبت روشن شود و راه هر گونه استبداد و سـلطه ظالمانـه بـر جوامـع اسـلامي از                     
طريق نفي و طرد حق و نقش مـردم در انتخـاب حاکمـان و تعيـين سرنوشـت خـود در            

  .عرصة سياسي مسدود گردد
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 . ق١٣٨٥صادر، 

:  بيـروت   ،)کتـاب الـسقيفه   (کتاب سليم بن قـيس      العامري الکوفي سليم بن قيس الهلالي،      .١٠
 . ق١٤٠٠ دارالفنون للطباعه و النشر و التوزيع،

 دار احيـاء التـراث      : بـيروت  "بحار الانوار الجامعة لعلوم الائمة الاطهار     " المجلسي محمدباقر ،   .١١
 . ق١٤٠٣   الطبعة الثالثه، العربي،

 با مقدمـه و تحـصيح و تعليـق      شرح غررالحکم و دررالکلم،  الدين محمد،   لخوانساري جما  .١٢
 .١٣٦.انتشارات دانشگاه تهران، : الدين حسيني ارموي، تهران جلال مير

  بهبهـاني، : هاي سياسي در ايران و جهان اسـلامي، تهـران           اصغر ، تاريخ انديشه     حلبي علي  .١٣
١٣٧٢. 

: و نگارش فارسي ابوالفضل موحد، اصفهانسبحاني جعفر، مباني حکومت اسلامي، ترجمه  .١٤
 .١٣٦٢، )ع(کتابخانه اميرالمؤمنين

: تحقيق و تعليق محمد خليل هـراس، بيـروت        " الاموال"سلام،    الهروي ابوعبيد القاسم بني    .١٥
 .ق١٤٠٨دارالفکر، الطبعة الثانيه، 

 دارالکتـاب : بيـروت " بن الحجاج، صحيح مسلم، بشرح النـووي،          القشيري ابوالحسن مسلم   .١٦
 . ق١٤٠٧العربي، 

انتـشارات انجمـن آثـار      : اصفهاني ابواسحاق ابراهيم بن محمد، الغارات تهـران         ثقفي کوفي  .١٧
 .١٣٥٥ملي،

خانـه  :  تهـران   ،)ع( انديشه سياسي و سـيره حکـومتي علـي          دلشاد مصطفي، دولت آفتاب،    .١٨
  .١٣٧٧انديشه جوان، 

  
 
 


